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صاحبنظران وظیفه مدرسه را مجموعه‌ای از 
آموزش‌های الگودار و پایداری می‌دانند که برای 
پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی و فرهنگی معینی 
در دنیای مدرن شکل گرفته است، اما آیا عملکرد 
مدارس کنونی کشور با این تعریف سازگاری دارد. 
به نظر می‌رسد نه‌تنها معلمان و مدیران مدارس، 
بلکه اولیا و حتی دانش‌آموزان، هم دریافته‌اند که 
دیگر مدرســه چنین کارکردی ندارد و از ماهیت 

قبلی خود فاصله زیادی گرفته است.
از نظر بســیاری از صاحبنظران، مدارس که با 
دو کارکرد آموزشــی و تربیتی شناخته می‌شد، 
این روزها نه بر این پایه اســتوار اســت و نه بر آن. 
هرچند که بخشی از این وضعیت نتیجه تغییرات 
تکنولوژیک در دنیای مدرن است، اما بخشی از آن 
نیز به مشکلات نظام آموزشی نحیف شده و بیمار 

کشور بازمی‌گردد.
در روزهای اخیر ویدئویی منتشر شد که نشان 
می‌داد دانش‌آموزان در روز پایان امتحانات خود، 
جلوی در مدرسه کتاب‌ها را پاره و به نوعی جشن 
خلاصی از آنها را برگزار کردند. در پس ظاهر این 
عمل که به بازی کودکانه‌ای شــبیه بود؛ به زعم 
بســیاری از صاحبنظران نفرت دانش‌آموزان از 

کتاب‌های درسی و نظام آموزشی موج می‌زد.
 در همین خصــوص »توســعه ایرانــی« با 
محمدرضا نیک‌نژاد، آموزگار و کارشناس آموزشی 
گفت‌و‌گو کرده‌ اســت. او در این گفت‌‌وگو ضمن 
اشاره به تغییر کارکرد نظام آموزشی در دنیا با وجود 
هوش مصنوعی؛ به مشکلات نظام آموزشی کشور 
که با کنترل و نظارت بر عملکرد مدرسه در خدمت 
اهداف ایدئولوژیک خود، سعی در بستن دست و 

پای معلم و دانش‌آموز را دارد، نیز پرداخت. 

    
این روزها دغدغه و ســوال بسیاری از 
دانش‌آموزان و خانواده‌ها این است که درس 
و مشق و محتوای درسی و ساختار مدرسه 
و مدرک تحصیلی و... به چه درد  کودکان و 
نوجوانان می‌خورد و اساسا چرا باید درس 
بخوانند؟ آیا این موضوع به ســاختار نظام 
آموزشــی در ایران مربوط است یا چیزی 
فراتر از آن هم لزوم تحصیل را زیر ســوال 

برده است؟
در همه جای دنیا با گســترش فضای مجازی 
شبکه‌های اجتماعی و به تازگی هوش مصنوعی 
یا AI شرایطی ایجاد شده که بر این بحران دامن 
زده و نفت روی این پرسش آتشین ریخته است. 
وقتی شــما تا اندازه زیادی به داده‌هایی متنوع و 
گوناگون دسترســی دارید که آگاهی شما را در 
زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهد این ســوال، 
جدی می‌شود که آموزش‌های رسمی چه گرهی 

از زندگی باز می‌کند؟
در واقع بجــز چند ســال اول آمــوزش که 
یادگیری خواندن و نوشتن و حساب کردن است 
و از ضروریات زندگی است، این پرسش که ادامه 

آموزش رســمی به چه کار می‌آید، پررنگ است. 
زمانی گفته می‌شد که این درس و مشق می‌تواند 
زمینه‌ساز شــغل و ســاختن آینده فرد شود. اما 
چنین نگاهی این روزها در ایران به شدت آسیب 
دیده اســت. یعنی دیگر درس خواندن و مدرک 
گرفتن، تضمین‌کننده داشــتن شــغل آینده یا 
داشــتن یک زندگی بی‌دغدغه نیســت. خیلی 
اوقات حتی ارتباطی بین شــغل افــراد و زمینه 
تحصیلی‌شــان هم وجود نــدارد. زمانی بود که 
افرادی از طبقه درآمدی فقیر و متوسط، به انگیزه 

تغییر وضعیت‌شان و رسیدن به سطح متوسط یا 
بالاتر تحصیل می‌کردنــد و واقعا هم تحصیلات، 
تاثیر مثبــت و دگرگون‌کننــده در زندگی افراد 
داشــت، اما نقش تحصیلات این روزها نه فقط 
برای طبقــات پایین، که حتی بــرای لایه‌های 
متوسط جامعه و حتی ثروتمند رنگ باخته و این 
اعتقاد رایج است که درس خواندن آنها را نهایتا به 
زندگی کارمندی و درآمدی حداقلی می‌رساند 
و عملا مجبورند همزمان برای گذران امور چند 
کار را پیش بگیرند. در حالی که در جهان جدید 
امکانات متفاوتی برای درآمدزایی وجود دارد که 

لزوما هم از مسیر آموزش رسمی نمی‌گذرد.
با توجــه بــه اینکه مــن متون مربــوط به 
دغدغه‌هــای روز آموزشــی را مطالعــه و بعضا 
ترجمه می‌کنم، می‌بینم که این دغدغه نه تنها در 
ایران که در سایر کشورها هم وجود دارد. سوالی 
بحرانی که کل جهان را دربرگرفته، این است که: 
»آموزش رســمی می‌تواند چه گرهی از زندگی 

فردی و اجتماعی افراد باز کند؟«
 در کشــورهای پیشــرفته با توجه به سرعت 
شتابان فناوری‌های نوین و اینکه این فضا و این 
انبوه داده‌ها مثل شمشیر دو لبه است، بانیان امر 
آموزش به دنبال رفع تبعات منفی و بهره‌مندی 
از موارد مثبــت این فناوری‌ها هســتند تا با آن 
ساختار آموزش و پرورش خود را ترمیم و به رشد 

آن کمک کنند. 
آموزش رسمی برای کودکان و نوجوانان 
دنیای امروز که در معرض تکنولوژی روز 
هستند، با اینکه سعی دارد بسیار منعطف و 
جذاب بنمایاند باز هم بسیار عذاب‌دهنده 
به نظر می‌رســد چرا این اتفاق رخ داده 

است؟
در جهان امــروز دیگر نــه معلم و نــه پدر و 
نه مــادر دانای مطلــق نیســتند، همچنان که 
طبقه‌های مرجع تــوان خط‌دهی بــه مردم را 
ندارنــد و  از مرجعیــت افتاده‌اند. چــرا؟ چون 
دیگر فضای مجــازی هرچه که شــما بخواهید 
را در اختیارتان قرار می‌دهــد و الزاما آن داده‌ها 
را من معلم، من پدر و مادر هم بلد نیســتم و در 
کتاب‌های درســی هم وجود ندارد یا اگر وجود 
دارد خیلی قطره‌چکانی‌ست. پس درس و مشق 
جایگاه پیشین خود را از دســت داده و جز مایه 
عذاب و شکنجه کودکان و نوجوانان نیست. یعنی 
کودکان سر کلاس‌ها مجبورند محتوا و معلمی 

را تحمل کنند که قادر نیســت گرهی از زندگی 
آینده‌شــان باز کند. شاید کم‌شــمار معلمانی 
وجود داشته باشــند که رهبر آموزش در کلاس 
و تســهیل‌گر امر یادگیری باشــند. اما تجربه ما 
در ایران نشان می‌دهد که در اغلب مواقع چنین 
اتفاقی نمی‌افتد. چراکه تحصیلات معلمان در این 
مسیر نبوده و خودشان تحت آموزش‌های درست 
قرار نگرفته‌اند و اصلا آموزش‌های مشــارکتی و 
آموزش‌هایی که مبتنی بر تعاملات جمعی است 
را بلد نیســتند. توان مدیریت آن را نیز ندارند. از 
سویی محتوای کتب درســی هم این اجازه را به 
معلمــان نمی‌دهد. حجم کتاب‌ها زیاد اســت و 
معلم مجبور اســت آن را اجرا کند. محتوا از شما 
یک خط‌کشی و چارچوب می‌خواهد و مسئولین 
مدرســه و خانواده‌ها هم دنبال همین چارچوب 

هستند.
در چنیــن شــرایطی دانش‌آمــوزان فضای 
مدرســه را یک فضای آزاردهنــده و بیهوده و 

ســاعت‌هایی می‌دانند که عمرشــان را هدر 
می‌دهد.

شــاید این نفرت در ویدئویی که 
به‌تازگی منتشر شــد و دانش‌آموزان 
جلوی در مدرسه و گویا در آخرین روز 
امتحانات با شعف مشغول برگ برگ و 
پاره کردن کتاب‌های درسی بودند به 

وضوح  قابل مشاهده باشد.
در آن فیلم تعدادی از بچه‌ها کتاب پاره 
کردند، امــا تعدادی زیادی هــم وقتی که 

امتحان می‌دهند کتــاب را با همین حس نفرت 
همانجا توی سطل آشغال می‌اندازند. 

این در حالی اســت  که وقتی ما کتابی را مثلا 
از کتاب‌فروشــی می‌‌خریم، حتی وقتی هم آن 
را خواندیم، دیگر پــاره‌اش نمی‌کنیم یا دورش 
نمی‌اندازیم. معمولا آن را نگه می‌داریم شــاید 
روزی بــه کار بیاید یا اینکه به درد کســی دیگر 
بخورد. یعنــی ارزش و اعتباری بــرای آن قائل 
هستیم. همین نشان می‌دهد جایگاه آن محتوای 
درسی و ساختار آموزشــی و این کلاس مدرسه 

دیگر جایگاه گذشته نیست.
اشاره کردید آموزش رسمی در همه جای 
دنیا با یک علامت سوال بزرگ روبروست، 
من مشخصا در مورد آنچه در ایران حاکم 
است سوال دارم. جامعه ایرانی هنوز آنقدر 
مدرن نیســت و ابعاد زندگی ما در ایران 
شاید مثل کشــورهای توسعه‌یافته هنوز 
درگیر فناوری روز نیســت؛ اما  آموزش و 
پرورش رسمی با ســرعتی مضاعف‌تر از 
آنچه در جامعه غربی شــاهدش هستیم، 
در کشــور ما ماهیت خود را از دست داده، 
این موضوع چقدر به کوتاهی یا کج‌فهمی 
مدیران آموزش و پرورش و سیاستگذاران 

مربوط است؟
محتــوای آموزشــی در ایران بــه دلیل نگاه 
ایدئولوژیک‌زده به اشــکال مختلف مورد نقد و 
اعتراض است. حتی آنها که به حاکمیت نزدیکتر 
هم هستند آن را مورد نقد قرار می‌دهند. علاوه بر 
دروس علوم انسانی، دروس علوم پایه هم از این 
محتواهای دستوری دور نیست. من خودم دبیر 
فیزیک هستم. شــاهدم که در جای جای همین 
کتاب فیزیک هم واژه‌ها یا عبارت‌ها یا آموزه‌های 

ایدئولوژی گنجانده شده. 
همانطور که می‌دانید؛ علومی مثل ریاضی و 
فیزیک را علوم دقیقه می‌نامند چراکه جامعیت 
دارند، اما حتی در ایــن علوم هم گاهی می‌بینیم 
احادیثی گنجانده می‌شــود که ارتباط کمی با 
آن مبحث دارد. صرفا برای اینکه باید به صورت 

دستوری این موارد گنجانده شود.
در واقع در کشــور ما حتی محتوای آموزشی 
علوم دقیقه هم از آســیب نــگاه ایدئولوژیک به 
آموزشــی که الان در کشــور حکمفرماست در 
امان نمانده تا چه برسد به کتاب‌هایی مثل دینی 
و ادبیات و تعلیمات اجتماعــی و تاریخ و.... این 
کتب درسی به نوعی آغشته به ایدئولوژی است. 
ایدئولوژی که عموم جامعه دیگر مثل گذشته با 
آن ارتباط نمی‌گیرد. چرا که مردم معتقدند این 
ایدئولوژی آزمون خود را پس داده و درست یا غلط 
آن پدیدار شده است و اغلب هم مردم را به سمت 

ناامیدی کشانده است.
به تازگی مشاور وزیر آموزش و پرورش 
اعــام کرد کــه نمــرات دانش‌آموزان 

بین ۸ تا ۱۰ و میانگین کشوری نیز در همین 
حدود است. به اذعان خود او این فقط زنگ 
خطر نیســت، بلکه خود خطر است. چرا 
شــاهد چنین افتی در میان دانش‌آموزان 

هستیم؟
بخشی از پاســخ این سوال را پیشــتر اشاره 
کردم. شرایط حال حاضر ســبب شده است که 
دانش‌آموزان و بعضا خانواده‌هــا دیگر خود را در 
بند آموزش رسمی نمی‌دانند و آن را گره‌گشای 

زندگی خود ارزیابی نمی‌کنند.
مثلا ریاضی و فیزیک از دروسی است که همه 
بچه‌ها بدان احساس نیاز نمی‌کنند. من به عنوان 
دبیر فیزیک بسیار مورد این پرسش قرار گرفته 

و می‌گیرم که این دروس به چه درد می‌خورد؟
بخشی از این پرسش به این دلیل است که کلا 
آموزش از جایگاه اصلی خود دور افتاده است که 
باز تاکید می‌کنم این فقط مخصوص ایران نیست. 
اما در ایران وضعیت فاجعه‌بارتر است. چراکه نه از 
لزوم دروس پایه برای دانش‌آموزان گفته می‌شود 
و انگیزه‌ای بــرای یادگیری بــرای آنها به وجود 
می‌آورد و نه امکاناتی وجود دارد که فهم درس را 
برای بچه‌ها آسان‌‌تر کند. دروس غیرپایه هم که 
پر از تحریف و گزینش‌های سلیقه‌ای است. مثلا 
در کتاب تعلیمات اجتماعی روی بخش‌هایی از 
قانون اساسی تاکید شــده که وظایف مردم را در 
قبال حاکمیت می‌گوید، اما بخش‌های مربوط به 
حقوق مردم و وظایف حاکمیــت در قبال مردم 
بسیار کمرنگ است. در این میان نوجوان یا جوان 
که مخاطب این دروس است، واقعیت را در جامعه 
جور دیگری می‌بینــد و مطالبات متفاوتی دارد. 

می‌بیند کــه خانواده، جمع دوســتان، نخبگان 
جامعه، رســانه‌هایی که الزاما اختیارشان دست 
حاکمیت نیست؛ مثل شــبکه‌های اجتماعیی 
و رســانه‌های صوتی و تصویری خارج از کشور، 
همگی متفاوت از این ایدئولوژی، اوضاع را حلاجی 
می‌کنند. پس نمی‌توان به این نســل به راحتی 
چنین آموزه‌های گزینش شــده‌ای را ارائه داد و 
انتظار داشت آنها آن را با علاقه دنبال کنند و نمره 

خوب هم از آن بگیرند. 
در کل نتیجه‌اش این می‌شــود کــه بچه‌ها 
روی‌گردان از این آموزه‌ها هســتند و آخر سال 
برای انتقام از همه آن جماعتی که آنها را مجبور 
به یادگیری آموزهای غیرارزشــمند و اجباری و 
بدردنخور کرده‌اند  کتب درسی را پاره و برگ‌برگ 
می‌کنند به نوعی حتی گرایش به ترک تحصیل را 

هم در دانش‌آموزان افزایش می‌دهد.
اگر نگویم صددرصدشان، بسیاری از بچه‌های 
امروز، مدرسه را یک شکنجه‌گاه می‌دانند. حتی 
بعضا آن دانش‌آموزانی کــه رتبه‌های خوبی در 
کنکور داشته‌اند و گمان می‌کنی لابد آنها به درس 
علاقه دارند- با توجه به تجربه‌ام می‌گویم- به 
عنوان مثــال دانش‌آموزانی بــا رتبه ۴۰۰ 
و۲۹۰ در کنکور، از درس و مدرسه بیزار 
بودند و عنوان می‌کردند از سر ناچاری 
و اجبار خانواده و اجبار اجتماعی 

درس می‌خوانند. 
این شیوه آموزش 
ر  د منعطــف  غیر
ایران کــه به نوعی 
ایدئولوژی‌زده است 
خود بــه افزایش آمار 

ترک تحصیل هم انجامیده. در واقع نفرت 
بچه‌ها از این نظام آموزشی آنها را بیشتر به 
بیرون مدرسه هل می‌دهد. نظر شما در این 

خصوص چیست؟ 
اگر در گذشته تنها اقشــار فقیر اقدام به ترک 
تحصیل می‌کردند، چرا که باید زودتر به بازار کار 
می‌رفتند و خرج خانواده را تامین می‌کردند؛ اما 
امروزه ترک تحصیل فقــط مخصوص این طبقه 
نیست و شاهدیم که در ســایر طبقات اجتماعی 

هم ترک تحصیل بسیار زیاد شده است.
مثلا در مدرســه‌ای که من درس می‌دهم از 
ابتدای ســال در هر کلاس حداقل سه چهار نفر 
غایب بودند و مشخص بود که پدر مادرشان نیز با 
آنها همکاری می‌کنند. چون پدر مادر هم به این 
نقطه رسیده‌اند که دیگر این درس و مشق خیلی 
گره‌گشای زندگی آینده فرزندانشان نیست. در 
حال حاضر حقوق معلم ۱۵ تا ۲۰ تومان است. در 
حالی که بعضی از این بچه‌ها با فعالیت در فضای 
مجازی گاهی ماهانه 100 تا ۲۰۰ میلیون تومان 
درآمد دارند. یا حداقــل در بوتیک و مغازه‌ای کار 
می‌کنند و ماهانه ۳۰ میلیون در آمد دارند. معلوم 
است که در چنین شرایطی حتی اولیا هم دوست 
ندارند فرزندشــان با مدرسه رفتن وقتش را تلف 
کند. خود مسئولان مدرسه هم دیگر نمی‌خواهند 
مانع آنها بشــوند. بنابراین هر مــاه هزینه‌ای را 
پرداخت می‌کننــد تا به مدرســه نیایند و صرفا 

امتحان آخر ترم را بدهند. 
در چنین شرایطی چه باید کرد؟

آموزش رســمی در بحران‌های جدیدی قرار 
گرفته و نیــاز به برنامه‌ریــزی دارد. نیاز به اینکه 
بچه‌ها توجیه شــوند؛ این درسی که می‌خوانند، 
این مدرسه‌ای که می‌آیند، ســاعاتی که برایش 
وقت می‌گذارند چه منافعی در آینده برایشــان 

خواهد داشت؟
شوربختانه وضعیت اقتصادی بغرنجی که در 
این ۱۰ سال گذشته هر روز بدتر شده؛ اقتصاد و 
کســب درآمد را به اولویت خانواده‌ها بدل کرده 
است. خانواده‌ها فکر می‌کنند چرا هزینه بیخودی 
برای مدرســه بدهند. یعنی دیگر ترک تحصیل 
مخصوص مناطق محروم نیســت و اتفاقا قشــر 
متوسط بیشتر از قبل به این سمت گرایش پیدا 
کرده است. حتی می‌شود گفت بچه‌های مناطق 
محروم که خانواده محروم دارند باز هم چشــم 
امیدی به گره گشایی زندگیشان از طریق درس 
و از مسیر آموزش دارند، اما خانواده‌های متوسط 

دیگر رشدشان را در آموزش رسمی نمی‌بینند.
آموزش و پرورش ایــران در کنار بحران‌های 
جهانی، بحران‌های داخلی هم دارد و مهمترینش 
وضعیت اقتصادی اســت که آموزش و پرورش 
را زمین‌گیر کــرده. در چنین شــرایطی دولت 
هم آموزش و پرورش را برون‌ســپاری کرده. در 
حالی که بر محتوای آن نظــارت جدی دارد؛ در 

هزینه‌های آن مشارکت نمی‌کند!
مردم هم می‌بینند کــه آموزش غیرکارآمد را 
باید با هزینــه بالا پیش ببرند پــس  از آن صرف 

نظر می‌کنند. 
اگر یک خانواده وارد بحران اقتصادی بشــود 
اولیــن جایی که آســیب می‌بینــد بخش‌های 
فرهنگی و آموزش آن است. الان خانواده‌ها برای 
عبور از بحــران اقتصادی ترجیــح می‌دهند که 
هزینه‌های بخش آموزش را حذف کنند. چرا که 

آن را ناکارآمد می‌دانند.

مناقشه غصب خانه اندیشمندان 
همچنان ادامه دارد

چنــد روزی اســت که 
شهرداری در حال تلاش برای 
تعطیلی خانه اندیشــمندان 
است. این مکان که به رایگان 
و به شرط فعالیت فرهنگی به 
خانه اندیشمندان سپرده شده 
بود، حالا با توجیهاتی جدید از سوی شهرداری، به سوی تعطیلی 
پیش می‌رود. از مکان بعدی خانه اندیشمندان خبری نیست و 
سرنوشت وسائل آن نیز در ابهام است. به گزارش انتخاب معاون 
خانه اندیشمندان علوم انسانی در این باره گفت: این مکان ده سال 
پیش بر اســاس یک قرارداد حبس مطلق به خانه اندیشمندان 
داده شد که تا وقتی فعالیت‌ فرهنگی را ادامه دهیم، در اختیار ما 
باشد. کیومرث بشــیریه افزود: بهره‌برداری از این ملک به خانه 
اندیشمندان داده شده بود. شهرداری مدعی است که این قرارداد 
از اول غلط بوده و ما با سوءاســتفاده‌های جناحی کار می‌کنیم. 
ما مستنداتی ارائه کردیم که نگاه جناحی نداشیم. شورای شهر 
نیز دیروز محل مناقشــه حامیان و مخالفان زاکانی در خصوص 
تعطیلی این خانه بود. در حالی که نطق ســوده نجفی و مهدی 
اقراریان بر علیه تعطیلی این خانه بود، مهدی چمران پشت این 

حرکت شهرداری ایستاد.
    

قتل قهرمان مچ‌اندازی توسط همسرش
قهرمان مچ‌اندازی فریمان 
توسط همســرش به شکلی 
فجیع به قتل رســید. هانیه 
بهبودی، پس از کسب مقام در 
مسابقات مچ‌اندازی به فریمان 
بازگشته و همسرش او را به قتل 
می‌رساند. دادستان عمومی و انقلاب فریمان در خراسان رضوی 
در این باره گفت: نیمه‌شب )۱۵ خرداد( اورژانس پیکر زن جوانی 
را انتقال دادند که استخوان دستان وی از مچ قطع شده بود و آثاری 
از کبودی نیز بر چهره داشت. به گفته مهدی حقدادی؛ متهم که 
اذعان داشت همسرم از قهرمانان مچ‌اندازی بود، مدعی شد که 
او تصاویری با حجاب نامتعارف از خود در فضای مجازی منتشر 
کرده بود که موجب عصبانیتم شده بود. متهم گفته که یک پیامک 
اشتباهی برای من از شماره همسرم ارسال شد که به او سوءظن 

پیدا کردم و دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم.
    

سند »چغازنبیل« به نام دولت زده شد
معاون میــراث‌ فرهنگی 
کشور از صدور سند تک‌برگ 
۵۴۰ هکتار از اراضی محوطه 
باستانی چغازنبیل« )استان 
خوزستان( به نام وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به نمایندگی از دولت ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، علی 
دارابی توضیح داد: این ســند که پس از پیگیری‌های مستمر و 
همکاری‌های فشرده میان نهادهای مختلف دولتی صادر شده 
است، به نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به نمایندگی از دولت جمهوری اســامی ایران ثبت شــد. این 
دستاورد حقوقی مهم، پس از ســال‌ها تلاش مداوم و هم‌افزایی 
سازنده با نهادهای ذی‌ربط به‌ویژه با پیگیری‌های مستمر اداره‌کل 
میراث‌فرهنگی استان خوزستان با همکاری اداره‌کل پایگاه‌های 
ملی و جهانی، اداره‌کل دارایی و اداره‌کل ثبت اســناد اســتان 

خوزستان حاصل شده است.
    

مبلغ جریمه نقدی نمایش 
استعمال دخانیات مشخص شد

رئیس دبیرخانه ســتاد 
کشــوری کنترل دخانیات 
گفت: نمایــش صحنه‌های 
استعمال دخانیات در فیلم‌ها 
و سریال‌های نمایش خانگی و 
حتی در سینما، مصداق تبلیغ 
محسوب شده و مشمول مجازات خواهد شد. به گزارش مهر، بهزاد 
ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشــوری کنترل دخانیات، در 
گفت‌وگو با مهر با اشاره به ممنوعیت قانونی هرگونه تبلیغ و ترویج 
مصرف دخانیات، افزود: طبق قانون، جریمه تبلیغ دخانیات در 
سال ۱۴۰۳ از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۱۰ میلیون تومان در 
نظر گرفته شده و قاضی می‌تواند با تشخیص خود، بسته به میزان 

اثرگذاری این رفتار بر جامعه، این جریمه را اعمال کند. 
    

مجوز تاکسی‌های اینترنتی هر شهر 
باید به عهده شهرداری باشد

رئیس شورای شهر تهران 
گفت: کســانی که تاکســی 
دارنــد، دارای پرونــده در 
سازمان تاکسیرانی هستند 
و شناســایی شــده‌اند بعد از 
شناسایی می‌توانند به عنوان 
راننده تاکسی فعالیت کنند. اما هرکسی در یک شرکتی ثبت‌نام 
می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد.  به گزارش تسنیم، 
مهدی چمران اضافه کرد: شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در این 
خصوص نداده و حتی به وزارت کشــورنامه زده‌ایم که مجوزی 
که به شرکت تاکســی‌های اینترنتی داده‌ خلاف قانون است و 
 باید شورای امور مربوط به تاکســیرانی را بر عهده داشته باشد 

نه یک صنف.
    

کشف۲ میلیون قلم داروی قاچاق 
در خیابان شریعتی تهران

رئیــس پلیــس امنیت 
اقتصــادی تهران بــزرگ از 
کشف بیش از ۲ میلیون قلم 
انواع داروهای غیرمجاز خبر 
داد و گفت: کارشناسان ارزش 
کالاهای غیرمجاز کشف شده 
را بیش از ۵.۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. به گزارش ایســنا، 
سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری در توضیح بیشتر افزود: در پی 
اقدامات اطلاعاتی مشــخص شــد افرادی اقدام به فروش انواع 
داروهای غیرمجاز در انبار شرکتی در خیابان شریعتی می‌کنند. 
مأمورین این پلیس در بازرسی از این محل مشاهده کردند یک باب 
آپارتمان مسکونی بوده که مقادیری اقلام داروی غیرمجاز و فاقد 
هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی در محل دپو و نگهداری می‌شود.

»محمدرضا نیک‌نژاد«، کارشناس آموزش در گفت‌و‌گو با»توسعه ایرانی« پاسخ داد:از گوشه و کنار

چرا تمایل به ترک تحصیل در میان دانش‌آموزان رواج دارد؟
سعیده علیپور

در جهان امروز دیگر نه معلم و نه پدر و 
نه مادر دانای مطلق نیستند، همچنان 
که طبقه‌های مرجع توان خط‌دهی به 

مردم را ندارند و از مرجعیت افتاده‌اند. 
چرا؟ چون دیگر فضای مجازی هرچه 

که شما بخواهید را در اختیارتان 
قرار می‌دهد و الزاما آن داده‌ها را من 

معلم، من پدر و مادرم بلد نیستم و در 
کتاب‌های درسی هم وجود ندارد یا اگر 

وجود دارد خیلی قطره‌چکانی‌ست. 
پس درس و مشق جایگاه پیشین خود 
را از دست داده و جز عذاب و شکنجه 

کودکان و نوجوانان نیست

محتوای آموزشی در ایران به دلیل نگاه 
ایدئولوژیک‌زده به اشکال مختلف مورد 

نقد و اعتراض است. حتی آنها که به 
حاکمیت نزدیکتر هم هستند آن را مورد 
نقد قرار می‌دهند. علاوه بر دروس علوم 

انسانی، دروس علوم پایه هم از این 
محتواهای دستوری دور نیست

 نمی‌توان به این نسل به راحتی 
آموزه‌های گزینش شده‌ای را ارائه داد 
و انتظار داشت آنها آن را با علاقه دنبال 

کنند و نمره خوب هم از آن بگیرند. 
نتیجه‌اش این می‌شود که بچه‌ها 

روی‌گردان از این آموزه‌ها هستند و 
آخر سال برای انتقام از همه آن جماعتی 

که آنها را مجبور به یادگیری آموزهای 
غیرارزشمند و اجباری و بدردنخور 

کرده، کتاب‌های درسی را پاره می‌کنند

 اگر یک خانواده وارد بحران اقتصادی 
بشود اولین جایی که آسیب می‌بیند 

بخش‌های فرهنگی و آموزش آن 
است. الان خانواده‌ها برای عبور از 

بحران اقتصادی ترجیح می‌دهند که 
هزینه‌های بخش آموزش را حذف 

کنند. چرا که آن را ناکارآمد می‌دانند


